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  46- 25صص , 1389شمارة اول، بهار و تابستان سال اول، 
  
  تأثير فلسفه سياسي ارسطو بر فيلسوفان مسلمان تا ابن رشد

  ∗زاده مهدي حسين

 
  چكيده

توان گفـت   مي. با آغاز نهضت ترجمه، آشنايي مسلمانان با آراء فلاسفه يونان شروع شد
فلاسفه اسلامي مانند اولين . ارسطو بيش از هر فيلسوف ديگري مورد توجه قرار گرفت

هـاي   كندي و فارابي با ميراث يوناني آشنا بودند و تأثيرپذيري آنان از ارسـطو در شـاخه  
ق النفس و اخلا ، طيبعيات و مباحث علم)لسفه اوليف(مختلفي همچون منطق، متافيزيك 

بايست توجه داشت كه علم سياست تنها موردي است كـه آشـنايي    آشكار است؛ اما مي
اين مسئله هرگونه سخني . با آثار ارسطو در آن، مشكوك و محل بحث است مسلمانان

كنـد و در   در مورد تأثيرات ارسطو در سير انديشه سياسي حكماي اسلامي را مشكل مي
برخي محققين تأثير ميراث يوناني در دانـش سياسـت دوره   . دهد اي از ابهام قرار مي هاله

اساساً منكـر تـأثير    دانند و سفه پيش از او مياسلامي را منحصر به افلاطون و برخي فلا
كه موضوع ايـن نوشـتار    جا آناز. شوند زمينه بر انديشه متفكران مسلمان مي ارسطو دراين

دهيم و  باره سامان مي بحثي تاريخي را دراين ابتدااست،  مستقيماً منوط به حل اين مسئله
ي، اين تأثير را تا زمان ابن رشـد در  در ادامه با پذيرش تأثير ارسطو بر انديشمندان اسلام

چند بسيار كم وارد مباحث شاخص مسلمانان كه تا حدودي و هر مورد برخي از فلاسفه
  .اند، مورد جستجو و تحقيق قرار خواهيم داد سياست شده

اي، ابـن طفيـل    فلسفه سياسي، ارسطو، فارابي، ابن سينا، ابن باجـه سرقسـطه   :ها واژهكليد
  .دوادي آشي، ابن رش

  مقدمه
، كمتـر اخـتلاف نظـر    سياستترجمه آثار ارسطو به زبان عربي، به استثناي كتاب  دربارة

فرانتس روزنتـال،  . اند برخي محققان ترجمه اين كتاب را به عربي انكار كرده. وجود دارد
  .اند جمله اشتراوس ازاين واد طباطبايي، لئوسيد ج

                                                                                                 

  .طباطباييدانشجوي دكتري دانشگاه علامه  ∗
 1/8/1389: ، تاريخ پذيرش9/6/1389: تاريخ دريافت
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 سياسـت هـاي موجـود ذكـري از     يـك از تـاريخ   اند كه در هيچ صرفاً اشاره كرده بعضي
ارسـطو را   سياسـت اي جهل مفسران اسلامي به  عده). Pines,1986:146( ارسطو نشده است

انـد   منشأ اثرات شـگرفي در سـير تحـول انديشـه فلسـفي و سياسـي دوره اسـلامي دانسـته        
اين كتـاب   اما، از سوي ديگر محققاني هستند كه از تأثير ترجمه). 117 :1367 ،طباطبايي(

اسـتفان پلوسـي، محسـن مهـدي، حميـد عنايـت و       . اند بر تفكر سياسي مسلمانان سخن گفته
  .توان از زمره اين محققان دانست االله صفا را مي ذبيح

 ـ . انـد  محققان دچار ترديد يا تناقض شده در اين ميان، برخي دوي، محقـق  عبـدالرحمن ب
 سياسـت خـود منكـر ترجمـه     ليونانيـه الاصول اكه در كتاب  شهير فلسفه اسلامي، درحالي

ارسطو بر فلسفه سياسـي   سياستتأثير مباحث  و اساساً) مقدمه: 1954 ،بدوي(ارسطو شده 
المعارف فلاسفه اسلامي در مباحث مربـوط بـه    كند، اما در دائره دوره اسلامي را انكار مي

 سياسـت ه كتاب فارابي، برخي آراء اين فيلسوف مسلمان را در مباحث مدينه فاضله ناظر ب
حساب تناقضي  علوم نيست، اين مسئله را بايد بهم) 125- 118: 1387 ،همان! (داند ارسطو مي

در صـورت پـذيرش فـرض دوم بـا     . نظري از اوبدوي گذارد يا تغيير رأي و تجديددر آراء 
  .اي دانست بايد آخرين نظر او را انكار چنين ترجمه اليونانيه  الاصولتوجه به تأخر كتاب 

انكار  آن راارسطو را بپذيريم و چه  سياستدرهرحال، چه از نظر تاريخي مسئله كتاب 
فقط موقوف به  سياستتأثير ارسطو در  شود كه آيا اساساً كنيم، اين پرسش اساسي مطرح مي

ارسطو ترجمـه   سياستكه بپذيريم كتاب  است؟ به عبارتي، درصورتي سياسته كتاب ترجم
 ، براي آشـنايي فلاسـفه اسـلامي بـا آراء    سياستر مباحث آميخته با نشده آيا ساير آثار او د

برخي از انديشـمندان   ويژه، با توجه به اين نكته كه اساساً سياسي ارسطو كافي نبوده است؟ به
نيكوماخوس را كه در ترجمه آن به عربي در آغـاز نهضـت    اخلاقفلسفه فصل پاياني كتاب 

بايـد   .)36: 1380 ،كلباسـي ( انـد  ارسطو دانسـته  تسياسترجمه ترديدي نيست، مدخلي براي 
اي از اخـلاق و سياسـت    كوماخوس نه فقط اخلاقي، كه آميـزه ني اخلاقتوجه داشت كتاب 

حتي : هاي مياني اسلام معتقد است روزنتال هم در تحقيق خود درباره تفكر سياسي سده. است
 اخـلاق بـا   هـا  آنانـد، آشـنايي    خبر بـوده  بي سياستاگر بپذيريم انديشمندان اسلام از كتاب 

  .)Rosenthal 1994:114,( كند ين مسئله را جبران مينيكوماخوس ا
ارسـطو   سياسـت نظر برخي محققان كه با انتفاء ترجمـه  رسد اظهار مي به نظربنابراين، 

 :1367طباطبـايي  : ي نمونـه، نـك  بـرا . (اند كمي عجولانه است تأثير او را نيز منتفي دانسته
هـاي   با توجه به اخلاق سياسي نظريه مدينـه فاضـله و زمينـه   ) مقدمه: 1954 ،؛ بدوي117

  .آشكار تأثير ارسطو سستي اين رأي آشكارتر خواهد شد
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  تأثير تفكر سياسي ارسطو بر انديشمندان مسلمان

  فارابي

 مقدمه. 1

امـا بعـد از   . انـد  دانيم فارابي را پدر فلسفه سياسي در عالم اسلام دانسـته  كه ميطور همان
خصـوص متافيزيـك    بـه هـاي انديشـه و    فارابي، حكماي اسلامي بيشتر به ديگر سـاحت 

 ـ. اند و كمتر وارد مباحث علم سياست شـدند  النفس، پرداخته و علم) الهيات( ذا بحـث از  ل
. يابـد  رسطويي، بعد از فارابي كمتر مجال طـرح مـي  خصوص سنت ا تأثير تفكر يوناني، به

در بخش مربـوط بـه    تاريخ فلسفه اسلاميجهت نيست كه استراوس، از مؤلفين كتاب  بي
 ,Strauss, 1981( دهـد  فلاسفه سياسي مسـلمان، تنهـا فـارابي را مـورد بحـث قـرار مـي       

introduction( .صـلاً وارد مباحـث   تـوان گفـت يـا ا    درباره بيشتر فلاسفه متأخر فارابي مي
سياسـي از آن،   انـد كـه محققـين بـر سـر تفسـير       اند يا نظريـاتي ارائـه كـرده    سياست نشده

  .نظر دارند اختلاف
گيري او  نمايد شيوه بهره در آثار سياسي فارابي آنچه در نظر اول جالب و بسيار بديع مي

. فيلسـوف اسـت   ظاهر متضاد ايـن دو  به آراءافلاطون و سازش و تركيب  ارسطو و آراءاز 
هاي مشخص وي را  دهد كه هم زمان ابداعات و نوآوري فارابي دستگاه جديدي را سامان مي

هـاي   فقط در فلسفه سياسي او، بلكه در تمـام زمينـه   اي است كه نه اين مسئله. ربرداردنيز د
روي  ازايـن  .)1405فـارابي،  (. هـا صـادق اسـت    النفس، اخلاق و ساير حـوزه  متافيزيك، علم

كه فارابي مشائي است يـا اشـراقي و يـا بـه      سؤالبينيم در پاسخ به اين  بي ندارد اگر ميتعج
هـاي بسـيار    پژوهشـگران دچـار ترديـد و تزلـزل    تعبير دقيق، ارسطوئي است يا افلاطوني، 

در اين ميان برخي وجود سازش و تركيبي بديع را از آراي ارسطو و افلاطون در . شوند مي
هـاي مختلـف ارسـطويي يـا افلاطـوني       حسب حـوزه  يرند و او را بهپذ كارهاي فارابي نمي

ند فارابي را در زمينه متافيزيك و منطق، ارسطويي و در سياست دانند؛ مثلاً، برخي مايل مي
بـاره راه   البته معدودي هم شايد كمي دراين .)408: 1367نعمه، ( و اخلاق، افلاطوني بدانند

ايـن دو فيلسـوف    آراءتنها صاحب نظامي تركيبـي از   را نهاند و اصولاً فارابي  يمودهتفريط پ
اند كه نه ارسطويي كامل  اي دانسته ريخته و آشفته دانند بلكه او را معجون درهم گ نميبزر

  .)408: 1366فاخوري و ديگران، . (است و نه افلاطوني
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 ـ هاي تأثير ارسطو در تفكر سياسـي فـارابي مـي    ما در اين نوشتار به زمينه بـا  . مردازيپ
سـيد  : چـون باره مطرح خواهد شد همراه با ديدگاه محققاني هم توجه به مسائلي كه دراين
رسد فرآورده فكـري فـارابي در زمينـه سياسـت در      مي به نظرحسين نصر، محسن مهدي 

نهايت محصولي است كه با اصل افلاطوني و ارسطويي اش متفاوت است و حتي، همـواره  
حـدي   منتهـا در مجمـوع بـه   . كيـب نظـام اسـت   هـايي در تر  ها و نوآوري همراه با ظرافت

تـر   ناميد و واژه تأليف بـراي كليـت آن مناسـب   » تأسيس«رسد كه بتوان آن را اساساً  نمي
اش نبايد  جاي نظام سياسي است؛ ضمن آنكه ابداعات هوشمندانه شخصي فارابي را در جاي

  .مورد غفلت قرار داد
ي بـه اتفـاق سـاختاري افلاطـوني ـ در كتـاب       اصل و هسته اوليه طـرح سياسـي فـاراب   

ياسـي نـاگزير از   گاه كه بـراي تكميـل طـرح س    ـ دارد؛ منتها اين هسته اصلي آن  جمهوري
 .شـود  شناسي، اخلاق و علوم اجتماعي به عرصه مباحـث سياسـت مـي    ورود مباحث انسان

سـي  سيا آراءمسـتقيم خـود را بـر    بسيار پنهان، تـأثير مسـتقيم و غير  ارسطو، هرچند  آراء
ارسـطو و   آراءرسـد تركيـب    مـي  به نظـر  كه خواهيم ديدطور همان. دهد فارابي نشان مي
يـا   آن راتر از آن است كه بتوان كليات  تر و ظريف م سياسي فارابي پيچيدهافلاطون در نظا

اي كـه بـر    حتي والـزر در مقدمـه  . ارسطويي يا افلاطوني دانست آن راهايي معين از  بخش
جـزء نظـام سياسـي او را از     ته و اصرار دارد منشأ اقتباس جزءبـه فارابي نگاش آراءكتاب 

ينكـه كـار فـارابي از عناصـر     رغـم ا  علـي «: كنـد  ني روشـن كنـد، اذعـان مـي    ميراث يونـا 
. »خـوان اسـت   نحوي منطقي، متناجس و هـم  شده تركيب يافته، ساختار آن به ساخته ازپيش

)walzer,1986:10( روست كه برخي انديشـمندان بـر اسـتقلال انديشـه فـارابي       و ازهمين
در اينكه فارابي كليت آثار خود را از فلاسفه يونـان اخـذ كـرده اختلافـي     «: تأكيد دارند

عنوان يك محقق چنان اجـزاء را   اين معنا اذعان داشته است اما بهنيست و خود او هم به 
را مؤسـس فلسـفه اسـلامي و معلـم      حق او تأليفي و سيستم قرار داده كه به در يك هيئت

  .)167:1354داوري،. (»اند ثاني خوانده
بي با توجه به اين مطالب، اين پرسش مطرح است كه روش ظريف و هوشـمندانه فـارا  

ظاهر متضاد افلاطون و ارسطو در زمينه مباحث سياست  هاي به در جمع و تركيب ديدگاه
تـأثيرات ارسـطو يـا افلاطـون اشـاره       چگونه بوده است؟ محققان به مواردي جداگانه از

طـرح كلـي از نحـوه جمـع شـدن آراء      رسد اگر قرار باشـد يـك    مي به نظراند؛ اما  كرده
كـت  ظاهر متضاد ارسطو و افلاطون در فلسفه سياسي فارابي ارائه دهيم بهترين بيان، حر به

ناسـانه  ش شدنبـال آن رو  شناسـانه و بـه   شناسانه و معرفـت  محتاطانه فارابي بين اصل هستي
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نحـوي كـه تركيـب     ست بهارسطويي ا» وسطي حد«شناسانه  افلاطوني و اصل روش» مثل«
بـه  توضـيح آنكـه بنا  . لسوف متفـاوت اسـت  دو فيل در طرح مدينه فاضله با آراء هرحاص

امـر  «ه اصالت را ب جمهوريمقتضاي ايده مثل و يا ملهم از آن، افلاطون همواره در كتاب 
تـأثير ايـن طـرح در    . دهـد  اي مـي  گرايانه و ايدئال هر مسئله مانو حالت آر» كلي و مطلق

 شهر در خدمت فيلسوف جزئيات، فروع و سراسر آرمان. سراسر طرح پوليتيا آشكار است
گيرد و سعادت طبقات ديگـر كمتـر    پادشاه افلاطوني و رسيدن او به خير مطلق قرار مي ـ

چنين، در طرح  هم. جنبه طريقت براي سعادت حاكم را دارند ها آنشود و اساساً  لحاظ مي
مثـال آن مسـئله   . شـود  مصـادره مـي  » امر كامل«افلاطون، جزئيات و امور معيوب به نفع 

مايه انتقـاد و حملـه بسـياري از     است كه بعدها دست جمهوريپاكسازي نژادي در كتاب 
  .متفكران غربي به افلاطون شد

گرايانـه   هـاي مباحـث مدينـه، مشـي ايـدئال      سـمت برخـي ق  حدودي، درفارابي اما، تا
كنـد؛   كند؛ مثلاً مدينه را بـه دو قسـم عـوام و نخبگـان تقسـيم مـي       افلاطوني را اتخاذ مي

كـه   نحـوي  دهـد بـه   دينه بسيار محوري قرار مـي كه نقش رئيس اول را در طرح م چنان هم
مباحـث  وني در ايـن  ثل افلاطتأثير اصل م. چرخد عملاً تمام نظام مدينه فاضله حول او مي

هـاي   رغم نظر برخي محققين، كه مدينه فاضـله فـارابي را عـاري از طـرح     علي. آشكار است
فـارابي در   .)188 :1382عنايـت،  ( داننـد  مي جمهوريهاي افلاطون در كتاب  خشن و افراط

نـوان  توانند پايبند مدينه فاضله و اصول مدني باشند را در ذيـل ع  طرح خود كساني كه نمي
مثل حيوانات برخـورد شـود؛ يعنـي، اگـر      ها آندهد و قائل است بايد با  قرار مي» نوابت«

چـون   گرنـه هـم  اسـتفاده كـرد و   هـا  آنبايسـت از   برداري از ايشان هست، مي امكان بهره
در مرحله بعد، ايـن حكـم را بـه فرزنـدان ايـن      . برخورد شود ها آنآور با  حيوانات زيان

فارابي در حكم عجيب ديگـري نفـوس مـردم مدينـه جعليـه را      . دهد گروه نيز تعميم مي
فهـم  . داند كه از معرفت برخوردارند داند و خلود را متعلق به كساني مي محكوم به فنا مي

  .ميسر نيست» ر مطلقاصالت ام«همه اين مسائل جز با توسل به همان مسئله 
معنا نيست كه سراسر طرح فـارابي متـأثر از اصـل مثـل افلاطـوني       البته، موارد فوق، بدين

هاي ديني يـا   هاي بسياري از طرح مدينه، متأثر از مباني فلسفي خود و آموزه او در بخش. است
اير طبقـات  مثلاً فارابي به سعادت س. گيرد نظريات ارسطو، راهي متفاوت از افلاطون پيش مي

فقط سعادت  افلاطون، هدف و غايت مدينه نه ستسياخلاف  نيز توجه كافي دارد و اصولاً بر
  .)96 :1959 ،فارابي. (ستها آنگروهي از نخبگان، بلكه كمال همه طبقات و پيشرفت 
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واكاوي  آن راپذيري طبقات در مدينه فارابي كه برخي محققان  چنين، مسئله انعطاف هم
ارسطويي باشـد،  » وسطيحد «تواند نشاني از ورود اصل  ، مي)189: 1382 ،عنايت(اند  كرده

گونـه كـه    همان. گيرد ميميان طيف افراط و تفريط جانب ميانه و حد وسط كه هماره در
و مباحث اجتماع به طرح مدينه  الـنفس  شناسي، اخلاق، علم اشاره شد، با ورود مباحث انسان

. گرايـد  مي» حد وسطي«شود و به اصل  له فارابي از اصل مثل افلاطوني بيشتر ميفاضله، فاص
پذيري طبقات، راهكارهاي تعيين جانشين دوم، همه از  مواردي چون، نظريه اعتدال، انعطاف

در ابتـدا اصـول موضـوعه و     جـا  ايـن ما در . دهد مواردي است كه تأثير ارسطو را نشان مي
كنيم و در ادامه تأثير ارسطو در روش تحقيـق   نه را عنوان ميمبادي فلسفه طرح سياسي مدي

  .فارابي، ساختار مدينه، مفاد مدينه و غايت آن را تبيين و بررسي خواهيم كرد

 ارسطوهاي مدينه فاضله فارابي و انديشه  فرض اصول و پيش. 2

  »حد وسطي«اصل   2. 1
معناي حد مشـترك صـغري    بهكند كه  ابتدا در منطق مطرح ميارسطو اصل حد وسطي را 

و كبري در روش استدلال قياسي است؛ حد اوسط، واسطه بين دو مقدمه و دليل وصول به 
بخـش تفكـرات ديگـر ارسـطويي در سـاير       ايـن اصـل بعـدها الهـام    . گيـرد  ار مينتيجه قر
شـمار   شناسانه به توان اصلي روش كه ديگر آن را مي اين اصل،. شود هاي انديشه مي ساحت
روي نظريـه رفتـار    كند؛ ازايـن  ظريه اعتدال ظهور ميدر اخلاق ارسطويي به شكل ن آورد،

برخـي  . شـود  صحيح انساني، در نقطه ميانه و حد اوسط طيف افراط و تفريط معرفـي مـي  
 ،ويـل دورانـت  (اند  نيكوماخوس بررسي كرده اخلاقمحققان ردپاي اين اصل را در كتاب 

  .)386- 383 :1386 ،كاپلستون ؛ 73 :1386
شايد دليـل اينكـه وي بعـد از    .توان ديد اين اصل را در بدنه تفكر سياسي ارسطو هم مي

كنـد و در نهايـت بـين دو الگـوي      ذكر فضائل آريستوكراسي بلافاصله بـه آن حملـه مـي   
؛ 95- 78 :1364 ،ارسـطو (جويـد   پادشاهي و آريستوكراسي، راه سومي و حد اوسـطي مـي  

  .، از همين اصل مهم ناشي شود)406 :1386 ،كاپلستون
  )اختيار(اصل عمل ارادي   2. 2

اين اراده است كه انسان . داند ارسطو وضعيت اوليه انسان را في نفسه نه خوب و نه بد مي
كنـد كـه بـه مفهـوم غـايي       مي» فضيلت«را در اثر تمرين و تكرار صاحب هيئت نفسانيه 

  .)a 1144 و b 1143اخلاق نيكوماخوسي، (انجامد  سعادت مي
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هيئـت طبيعيـه نـه    «: او نيـز معتقـد اسـت   . كنـد  معلم اول را تأييد مي آراءفارابي، اين 
قـادر بـه   كس شـود هـر   او معتقد مي .)110: 1959 ،فارابي(» ؟تقيسه فضيلت تام دارد و نه

. سـوي شـر گـام بـردارد     سوي خير و هم بـه  تواند هم به مي نفسه انجام فعل ارادي باشد في
  .)113 - 115 :همان(

كـه   گونه كه در بحث از مفاد اخلاقي مدينه خواهد آمـد، پـس از آن   چنين آن هم
كسـب   آن راگـاه راه رسـيدن بـه     كنـد، آن  فارابي سعادت را غايت مدينه معرفي مـي 

. واسطه عمـل ارادي  آيد مگر به هم حاصل نمي داند كه آن ملكات نفسانيه پسنديده مي
  .)86 :1959 ،فارابي(

 نظريه عقول. 3

جـاي  ) الوجـود  واجـب (مراتب وجـود، سـبب اول    نظام فلسفي فارابي، در رأس سلسلهدر 
است كه بـه مثابـه   » عقل فعال«همان  ها آنگيرد و پس از او عقول دهگانه كه آخرين  مي

اين نمـاي كلـي تصـوير فـارابي از عـالم      . باشد واسطه اتصال عالم مادي با عالم مجردات مي
بالاخره  از طرف ديگر، او عقل انساني را شامل سه مرحله بالقوگي، فعليت و. هستي است

ن تـا مرحلـه   واسطه عقل فعال است كـه سـير تكـاملي عقـل انسـا      به. داند عقل مستفاد مي
. شـود  كه مرحله ادراك معقولات و اتصال به عـالم مجـردات اسـت، طـي مـي     » مستفاد«
  .)175- 158 :1376ناظرزاده كرماني، (

. تأثير اين نظام فلسفي در مباحث ساختاري مدينه و شـاكله آن كـاملاً آشـكار اسـت    
خـود قـادر   رئيس اول مدينه فاضله فيلسوفي است كه تحت فيض عقل فعال با عقل مستفاد 

اين امر، كليـد پيونـد   . شود مي ،مدينه است» سعادت«به ادراك حقايق عاليه و آنچه سبب 
تـوان   حاكم در حقيقت كسـي اسـت كـه مـي    «: اش است نظام فلسفي فارابي با نظام سياسي

خـدا  . كند واسطه عقل فعال به او وحي مي پس خدا به. شود گفت به او وحي مياش  درباره
رساند و عقل فعـال ايـن فـيض را توسـط عقـل مسـتفاد او، بـه عقـل          مي به عقل فعال فيض

سبب رسيدن اين فيض بـه عقـل منفعـل او، حكـيم و فيلسـوف       پس به... رساند منفعلش مي
  .)104 :1959 ،فارابي(» ...شود كاملي مي

توجه به اين مهم ضروري است كه برخـي محققـان نظـام عقـول فـارابي را برگرفتـه از       
  .)419- 418 :1367الفاخوري و ديگران، ( .دانند نوافلاطوني از ارسطو مي ارسطو و تفسير
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 روش پژوهش فارابي و ارسطو. 4

گيـرد بـه    قدر كه از روش ديالكتيكي افلاطون فاصله مـي  پژوهش فارابي همان) متد(روش 
 محسن مهدي به گرايش فارابي به نكوهش روش ديالكتيكي اشـاره . شود ارسطو نزديك مي

كنـد   استفاده مي» هنر اثبات«جاي آن از اصطلاح ارسطويي  و معتقد است فارابي بهنمايد  مي
)Mahdi ،1969: IIIX.P( .   آراءبرخي از انديشمندان معاصر نيز معتقدند فـارابي در كتـاب 
  .)17- 16: 1361نصر، . (برد كار مي دينه روش استدلالي ارسطويي را بهم

خلاف ارسطو، كـه در مـواد قيـاس    فارابي بررسد در مباحث سياست،  يم به نظرالبته، 
گيرد، در ماده قياسات خود غالباً به مفاد نظـام فلسـفي    بيشتر از تجربه و مشاهده كمك مي
ارسطو كمتر به تصـوير آرمـاني يـك    . گيرد، نظر دارد خويش، كه فراتر از تجربه قرار مي

نه خودش و معايـب  زما هاي دولت شهر و بيشتر به گزارش واقعيات سياسي انواع حكومت
روست كه ارسطو ايـن اصـل معـروف و انديشـه      مينهشايد از. پردازد و مزاياي هريك مي
ارسـطو در  . نمايـد  گويد فلاسفه بايد بر دنيا حكومت كنند را رد مـي  بنياني افلاطون كه مي

  : به تفاوت ميان كاربرد نيروي عقل و برهان بشر در شئون نظري و عملي توجه دارد جا اين
معرفت علمي كه امتياز ويژه فلاسفه است، گرچه اينان را به درك عميق اصولي كه ...«

گونه معرفت خاص نسبت به اصولي  سازد ولي هيچ طبيعي است قادر مي حاكم بر آفرينش
تواند  پس معرفت علمي نمي. كند كه بايد حاكم بر شيوه رفتار بشري باشد نصيبشان نمي

در هر موقعيت . ده خود را شايسته حكومت بر مردمان سازدعنوان امتياز خاصي، دارن به
، داشتن قدرت رو كار درست و مناسب كدام است، و ازاينفردي، دانستن اين مطلب كه 

، ها آنترين شيوه رفتار به  ها با نشان درست سوي بهترين هدف راهنمايي ديگران به
. اوت شخص عامل استموضوعي است كه به علم و دانش بستگي ندارد بلكه مرهون قض

دست آوردنش  دست آورد بلكه براي به توان به اين نوع استعداد را با تحصيل و مطالعه نمي
  .)205- 204 :1376 ،فاستر. (»انضباط اخلاقي، عمل و تجربه لازم است

. نـد ك ميان فارابي در سراسر بحث خود كمتر به جزئيات و فروع مدينه اشاره ميدر اين 
شـود و نظـري بـه     پايه نظامي از معقولات فلسفي بنا نهاده ميمدينه او برتوان گفت  حتي مي

. دانـد  رسد اساساً او روش عقلي را بهتر و فراتر از روش تجربـي مـي   مي به نظر. تجربه ندارد
گويد رياسـت   فارابي مي. توان در مسئله مديريت مدينه جاهليه مشاهده نمود مي آن رانمونه 
گيرد  ي مردم سامان ميهاهوا  ها و مبناي خواستهعقلي نيست و بر جعلي طبق نظامهاي  مدينه

   .)88: ق.ه 1345 ،فارابي( گري بسته است و به تدبير و حيله
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هـاي   يعنـي، حـاكم مدينـه   [چنين معتقد است كساني كه رياست جاهلي دارنـد   هموي 
به فلسفه نظري لازم نيست مقام سلطان داشته باشند؛ زيرا در تدابير خود نه ] جاهلي هستند

؛ تجربه كنند بلكه به كمك تجربه به هدف خود دسترسي پيدا مي... نيازي دارند و نه عملي
  )283- 280: همان. (از طريق ممارست

رسد اين فقره و موارد مشابه، آشـكارا متـد عقلـي فـارابي را در مـواد قيـاس        مي به نظر
نيم كه طريقه حكومـت رئـيس   بي با دقت در بيان فارابي مي. كند مباحث سياست روشن مي

مورد مدينه  مدينه فاضله از نگاه او مبتني بر مباني فلسفي و عقلي نظام مدينه است؛ ولي در
مورد شيوه حكـومتي و   اي وجود ندارد، ناچار رئيس آن در جاهليه، كه چنين پشتوانه عقلي

فوق، شـايد ايـن    با توجه به تبيين. تن درخواهد داد» تجربي«هاي كلان به متد  گيري تصميم
فلسـفي اسـت و نـه سياسـي، ديگـر      ديدگاه كه اساساً طرح مدينـه فاضـله فـارابي طرحـي     

  .)227: 1373 ،كوربن(برانگيز نباشد  تعجب
وضوح  توان گفت فارابي به له است كه ميايم تنها يك مسئ كه استقرا نمودهجا آنتا البته 

نمايد و به متـد مبتنـي بـر تجربـه      ميگرايي افلاطوني و روش برهاني عقلي عدول  از آرمان
توضـيح اينكـه فـارابي    . اين مسئله، تعيين جانشين مرحله دوم و سوم است. شود نزديك مي

سـپس ايـن   . ندلازم براي رئيس اول باشـند بسـيار   هاي معتقد است افرادي كه واجد ويژگي
شرط از  6اگر كسي «الشرايط؟  ند كه در صورت عدم وجود فرد جامعك را مطرح مي سؤال

 متخيلـه  را داشته باشد، بدون آنكه او را از جهـت قـوه   ها آناز ] اصلي[شرط  5شرايط يا 
اگر يك فرد انسـاني كـه واجـد    «و يا اينكه ) 274: 1361 ،فارابي(» بود، رئيس او بود ندي

همه اين شرايط باشد يافت نشود و لكن دو فرد انسان يافت شـوند كـه يكـي حكـيم و در     
صورت آن دو بالاجتماع در مدينه فاضله بوند و  اينايط وجود داشته باشد دري باقي شرديگر

؛ يعني، فارابي حتي به حكومت شورايي و يا افرادي نزديك به )277: همان(» ...رياست كنند
او در هر شرايطي به فكر تحقق رياست فاضله يا چيزي . شرايط ايدئال نيز راضي شده است

  .نزديك به آن است

 ر مدينه فاضله و تأثير ارسطوساختا. 5

  رئيس اول  5. 1
تـرين   او كامـل . هاي آن است دادن مدينه و مؤسسه فارابي، عامل سامانرئيس مدينه در نظام 

 ـ  كند كه مدينه را به بدن انسان تشبيه ميجا آن ـ  در راستاي تشبيه فارابي. جزء مدينه است
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براي اجزاي مدينه و  ملكات ارادي رئيس مدينه عامل ايجاد. جايگاه رئيس چون قلب است
يص رئيس اول، فارابي براي تشخ .)120: 1959 ،فارابي( در آن است» مراتب سلسله«حصول 

بيـان، زيركـي و هوشـياري، شـوق      تندرسـتي، قـدرت  : شمرد؛ ماننـد  ميدوازده ويژگي را بر
نمايـد   اره ميطور مكرر به اين خصوصيات اش به السعاده   تحصيلكتاب فارابي در . آموزي علم

ه خود آورد جمهوريالفلاسفه در كتاب  اين همان شروطي است كه امام«: ندك و تصريح مي
رسـد در   مـي  به نظـر با توجه به اين مطالب در نگاه نخست  .)79م،  :1983فارابي، ( »است
ولي با تعمق . هاي مربوط به رئيس اول فارابي ناظر به افلاطون بوده است و نه ارسطو بحث

توان ردپاي تأثير ارسطو را در اين مبحـث نيـز    بيشتر در بيانات فارابي درباره رئيس اول مي
  :آشكار كرد، اين تأثير حدأقل در دو مورد است

فـارابي و مباحـث او    ر راستاي نظـام معقـولات  سبب اول د تشبيه رئيس اول به  5. 1. 1
  .مراتب وجود است كه رنگ ارسطويي و فلوطيني دارد درباره سلسله

 چهـار  فـارابي  .گانـه  پيش از برشمردن صـفات دوازده : انهگچهاربحث فضايل   5. 1. 2
فضـيلت نظـري   . فضايل نظري، فكـري، خلقـي و عملـي   : داند فضيلت را براي رئيس لازم مي

بنـدي   اين چينش يـادآور رتبـه  . شود شناخت منطق، الهيات، رياضيات و طبيعيات مي: شامل
كـارگيري اراده بـراي تعيـين مصـاديق      فضيلت فكري نيز بـه . از علوم است معروف ارسطو

دارندگي سجايا و ملكات و بالاخره فضيلت عملي قـدرت   معناي ي بهسعادت و فضيلت خلق
ه فضيلت فكري، خلقي برخي محققان توجه فارابي ب. هاي نظري در جامعه است اعمال يافته

  .)145: 1387 ،قادري( اند و عملي را تاحدي يك عنايت ارسطويي دانسته
فعال، بـه  واسطه اتصال به عقل  بايست توجه داشت كه وي به اول ميدر مورد رئيس 

مرحله عقل مستفاد رسيده تا سعادت مدينه را با همه اعضايش در عالم معقولات درك 
 ،فـارابي ( اسـت » نبـي منـذر  «و از سـوي ديگـر،    »حكيم و فيلسوف«سو  او از يك. كند

1959 :104(.  
برخي از فيلسوفان معاصر جايگاه رئيس اول در نظريه سياسي فـارابي و رابطـه آن بـا    

  :كنند هاي يوناني آن را چنين تحليل مي همچنين ريشهشريعت و 
رسد، معلم  اگر رئيس را در صورت پيغمبر منظور كنيم كه از راه مخيل به عقل فعال مي«

ثاني، با توجه به فلسفه افلاطون و نظريه ارسطو درباره رويداد خيال و پيشگويي و 
به قسمي كه . رده استصورت خاصي از مدينه و رئيس مدينه تصور ك حكمت افلوطين،

توان گفت او به ماده اي كه از ارسطو و افلوطين گرفته، صورت افلاطوني  سامحه مي
  .)79- 78: 1354 ،داوري(».فلسفه اسلامي بخشيده است
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  طبقات مدينه  5. 2 
، )دانـان  شـامل خطيبـان، شـعرا و موسـيقي    (فارابي مدينه را به پنج طبقه افاضل، سخنوران 

. كنـد  ، جنگاوران و بازرگانان تقسيم مي)دانان نان، اخترشناسان و طبيعيدا رياضي(مقدرون 
برخي از محققان معتقدند آنچه فارابي در مباحث مربوط به خصـايص طبقـات مدينـه و    

، مقالـه  جمهـوري ها آورده، چندان از محدوده مطالبي كه افلاطون در كتـاب   انواع مدينه
البتـه ارسـطو در كتـاب     .)128- 116 :1387 ،بـدوي (رود  هشتم ذكر كـرده، بيـرون نمـي   

 بـه نظـر  ولي بعيـد  ) b 253(برد  از سپاهيان، طبق ماليه و صاحبان صناعات نام مي سياست
  .او نيز نظر داشته است آراءرسد فارابي در اين قسمت به  مي

رسـد طبقـات    مـي  به نظـر شيوه افلاطوني است اما  بندي طبقات مدينه به هرچند تقسيم
ل در پوليتيـاي افلاطـوني را   ناپذيري روابط بين طبقات و رئـيس او  مدينه خشكي و انعطاف

هاي طبقات  بندي حد افلاطون در تقسيماز شايد دگماتيگ بيش. )188: 1382 ،عنايت( ندارد
 هـا و عـدم   و مجال ندادن به طبقات زيرين، همان اعتقاد عميق او به نابرابر بودن طبع انسان

گرايانـه و   اين چيزي است كه با ديـدگاه اسـلام  تأثير تربيت در تغيير رفتار انساني است و 
هاي افلاطون براي خلوص نـژادي طبقـه    چنين طرح هم. خوان نيست طلبانه فارابي هم برابري

مچنـين  مانده ذهنـي برخـي طبقـات و ه    و خلاصي از فرزندان معيوب يا عقبفرمانروايان 
  .شود گونه او مورد پذيرش فارابي واقع نمي عي كانتساختار طبقات اجتما

  انواع مدينه  5. 3
دانيم، فارابي در طرح كلي مدينه فاضله جهت معرفي نقطـه مقابـل آن، و    كه ميطور همان
: شـمرد  ترتيب برمي متقابل با مدينه فاضله را بدينهاي  چنين شناخت بهتر مدينه، مدينه هم

هـا   يك و قوانين حاكم بر ايـن مدينـه  سپس به تعريف هر. هتبدله و ضالّجاهليه، فاسقه، م
  .باشد نيز آنچه آشكار است، تأثير افلاطون مي جا ايندر . پردازد مي

: 1387 ،بدوي(دانند  محققان تقسيم مزبور فارابي را برگرفته از محاورات افلاطون مي
فيلسـوف آشـكار   هاي ظريفـي را ميـان ايـن دو     چند برخي پژوهشگران تفاوت، هر)116

در اين تقسيمات نيز تأثير مستقيمي از ارسطو ) [374 :1376 ،ناظرزاده كرماني(اند  ساخته
كه قبلاً هم اشاره شـد، در بيشـتر مباحـث سـاختاري مدينـه فاضـله،        چنان. شود ديده نمي

هـا،   هاي مربوط به اخلاق در انواع مدينه البته بحث. افلاطون بيشتر حضور دارد تا ارسطو
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هـاي غيرفاضـله    ي از اخلاق مردمـان مدينـه  هاي دقيق فاراب رسد در توصيف مي به نظر كه
بي برخـي از مردمـان   حدودي تأثير ارسطو وجود دارد از اين امر استثنا است؛ مثلاً، فاراتا

 :1959، فـارابي (د كه از برخي خودآگاهي ندارنـد،  دان فاضله را بيماراني ميهاي غير مدينه
هايي كه به چنين مرضي  انسان. است» مرض روح«نام  اي به ئل به پديدهارسطو نيز قا) 117

  .دهند ديق خير دقيقي را از دست ميگرفتار شوند توانايي تشخيص مصا

 مفاد اخلاقي مدينه و تأثير ارسطو. 6

ساختار مدينه فاضله به طرح پوليتياي افلاطـون   هرچهرسد  مي به نظراز يك منظر كلي، 
آنچـه دربـاره هـر    . گرايد گيرد و به ارسطو مي شود محتوايش از آن فاصله مي نزديك مي

فـارابي ايـن   . شود عجين بودن مباحث اخلاق و سياست است سه فيلسوف مشتركاً ديده مي
سياسـي او   در متـون روسـت كـه    اء مدينه به اوج خود رسانده و ازايـن آميختگي را در آر

 ـ. ناپذيري گنجانيده شده است طرز تفكيك پياپي مباحث اخلاقي به ارابي برخي معتقدند ف
آميختـه و چنـين نگرشـي هماننـد ديـدگاه ارسـطو و        هـم  مباحث اخلاق و سياست را بـه 

روست كه در بحث از نظـرات سياسـي    ازهمين. )123ـ116 :1387 ،بدوي(افلاطون است 
  .شده در آن نيست يزي از طرح مباحث اخلاقي گنجاندهضله گرفارابي در مدينه فا

خاصـي در آن   شـهر يونـاني، روح اخلاقـي    ريزي بدنه كلي آرمان ن پس از طرحافلاطو
تابـد و نـاگزير    نمـي در كليتش بر آن راطبق مباني فلسفي و ديني خود دمد كه فارابي بر مي

 آراءست كه ردپـاي  جا ايندقيقاً از . كند اش ارائه مي طرح بديعي براي اخلاق مدينه فاضله
فارابي براي تكميل طرح اخلاقي خود، برخي . توان ديد ترين شكلش را مي ارسطو در واضح
مطـابق بـا مبـاني عقلـي خـود و       آن راپـذيرد و   هاي اخلاقي ارسطو را مـي  اصول و نظريه

شـهر را   اين، هرچنـد افلاطـون غايـت آرمـان    بر علاوه. يابد هاي اسلامي مي زهچنين آمو هم
ارسطويي را به مثابـه غايـت مدينـه معرفـي     » سعادت«دانست اما فارابي مفهوم » عدالت«

، از راه كند و لازمه رسيدن به اين سعادت را تحصيل ملكات و سجاياي اخلاقـي ارادي  مي
  .داند تمرين و ممارست مي

اين نظرگاه همخوان با اخلاق ارسطويي و دقيقاً نقطه مقابل نظريه افلاطوني است كـه  
كـم دشـوار بـودن، تحصـيل      نسان و محال بودن، يـا دسـت  قائل به وجود طبايع پيشين در ا
داند و فضـيلت را   ارسطو فضايل اخلاقي را نتيجه عادت مي. ملكات و غلبه بر عادت است
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افلاطـون مفهـوم خيـر مطلـق را      .شود تكرار در نفس مستقر ميرين و هيئتي كه بر اثر تم
دهد كه در مقام تحقق كمتر دست يافتني و  قرار مي جمهوريمحور احكام اخلاقي كتاب 

هـاي كـاربردي اسـلامي اسـت كـه فـارابي را        شايد توجه بـه آمـوزه  . بسيار آرماني است
در نظريـه  » راه وسـطي «رد و باز گرايانه افلاطوني فاصله بگي دارد از اين نظريه مطلق وامي

ست كه نظريه اعتدال ارسطويي را قالب مناسبي براي نظريه اخلاقـي  جا اين. اخلاق بجويد
نظريه اعتدال پس از آنكه درباره انـواع  . بيند هاي فلسفي و اسلامي خود مي مبتني بر آموزه

دهـد،   قرار مـي  سجاياي اخلاقي دو مرز افراط و تفريط را در دو سوي طيف رفتار انساني
  .كند رفتار اخلاقي صحيح را درنقطه اعتدال اين طيف، يعني حد وسط آن معرفي مي

 غايت مدينه و تأثير ارسطو. 7

كننـده را ايفـا    ر غايت مدينه نقشي اساسـي و تعيـين  مفهوم سعادت در اخلاق مدينه و نيز د
با ساختار » سعادت«مفهوم چند ارتباط هر. داند مي» سعادت«يت مدينه را فارابي غا. كند مي

مدينه فاضله و مباحث اخلاقي آن از ابتكارات شخصي فارابي است اما او اين مـاده اوليـه،   
  :ارسطو معتقد است. يعني غايت دانستن سعادت، را از ارسطو اخذ كرده است

 آن راجاي هر دليل ديگري  زيرا ما به. بايد غايت محسوب شودچيز سعادت پيش از هر«
گزينيم و عموماً با افتخار، لذت، علم و فضايل خير ديگر ماهيتا  خودش برميخاطر  به

سبب اينكه باور  به. كنيم خاطر سعادت انتخاب مي را به ها آنما ] چون[متفاوت است 
] بينيم كه مي[از طرف ديگر . توانند ابزاري براي تحصيل سعادت باشند ها مي داريم اين

  .)97 :1368ارسطو، (» .گزيند برنمي ها آنسبب  كس سعادت را به هيچ
مفهوم سعادت پس از ورود به ساحت فلسفه سياسي فارابي، رنگ و بوي نظام فلسفي او 

مراتـب وجـود و نظـام     سعادت در ارتباط مستقيم با سلسلهتوضيح آنكه مفهوم . گيرد را مي
. وجـود اسـت  انسان كه بالفعل در موقعيت نـازلي از مراتـب   . گيرد كائنات فارابي قرار مي

در نظام فلسفي فـارابي،  . مراحل بالاتر را داردوانايي طي مراحل مختلف و صعود به بالقوه ت
كه بيان شد بالاترين درجه براي انسان رسيدن عقل او به عقل مستفاد است كه بـا  طور مانه

اين سير صعودي همـان سـيري   . آيد اتصال به عقل فعال به ادراك معقولات حقيقت نائل مي
و در « .)6- 7:ق 1346 ،فـارابي ( .شود كه براي سعادت انسان در مدينه فاضله تصوير مي است

) نهايت(گيرد و اين رتبه، چنانچه انسان به آن برسد،  اين مقام در جايگاه عقل فعال قرار مي
  .».سعادت او خواهد بود
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ريـه  نظچنين، ورود مفهوم سعادت به نظام فلسفي فارابي و ارتباط ظريف آن را بـا   هم
  :وضوح ديد توان به مقول در اين فقره مي

حدي از كمال وجودي برسد كه در تشخيص و قوامش به  سعادت آن است كه نفس انساني به«
. ماده نيازي نداشته باشد؛ يعني، از زمره اشياء مجرد از ماده گردد و همواره در اين حال بماند

  .)85- 86 :1959، فارابي(» گردد حاصل مياين همان مرتبت عقل فعال بوده و با افعال ارادي 
ست كه اين سعادت، چنانچه در فقره مزبور آمده، جز با اعمال ارادي جا ايننكته مهم 

و ملكات پسنديده هم فقـط  ) 86: همان(آيد  دست نمي و كسب ملكات پسنديده نفساني به
پيونـد نظريـه   ايـن نقطـه كليـدي    . شـود  از طريق اعتدال اخلاقي در روح انسان مستقر مـي 

مفهـوم  (اخلاقي فارابي با غايت مدينه فاضله است كه تأثير ارسطو در هـر سـه ركـن آن    
  .آشكار است) سعادت، مفهوم عمل ارادي و نظريه اعتدال

او از طرفي محقـق  . كند نيز فارابي استقلال خود را از ارسطو حفظ مي جا اينالبته، در 
دهد، و از سوي ديگـر،   قرار مي» رئيس اول«شدن چنين سعادتي را موقوف به ورود عنصر 

پذيرد و  را نمي بودن آن شخصي گيرد و گرايي ارسطو در مفهوم سعادت فاصله مي از نسبيت
ن معرفت بـه حقـايق   دهد كه سعادت هما گونه توضيح مي بودن سعادت اين براي تبيين ابژه

تـرين و   رسد اين امر بـديع  مي به نظر .)7 :ق .هـ 1346 ،فارابي( معقول عالم غيرمادي است
ترين تركيب فارابي از نظريات ارسطو، افلاطون و فلوطين باشد؛ يعنـي، جمـع ميـان     ظريف

  .يي و خير مطلق ابژكتيو افلاطونيسعادت سوبژكتيو ارسطو

  ابن سينا
اساسـا قلـت آراء سياسـي    . معناي كامل آن دانست توان، فيلسوف سياسي، به ا را نميابن سين
هاي گوناگون دانش، يكـي از ابهامـات پرونـده     الأطراف بودنش، در شاخه رغم جامع او، علي

 الهيـات شـفا  هـايي پايـاني از كتـاب     در سراسر آثار او تنها بخـش . علمي درخشان وي است
برخـي محققـان    .)457- 435 :1960، ابـن سـينا  ( تمل بر معدودي از آراء سياسـي اسـت  مش

ئله نسـبت  اولاً، مس ـ: توان در دو محور مهم بازشناسي كرد معتقدند همين آراء محدود را مي
يك از اين دو در نظام فلسفي و اجتمـاعي؛ ثانيـاً، مسـئله مهـم و     عقل و نبوت و جايگاه هر

عبـارتي، در آن   اين دو محور مكمـل يكديگرنـد؛ بـه   . »الطبع بودن آدمي مدني«اصل معروف 
 ـ     تعريف مـي  سو، ارتباط انسان با عالم روحاني كازي ا شـود و از سـوي ديگـر ارتبـاط او ب
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خلاصـه   .)7- 158؛ 1378 ،قـادري (گيـرد   نظر قـرار مـي  نوعانش در اجتماع انساني مـد  هم
، اين است كـه وي بـا اشـاره بـه خصـلت اجتمـاعي       الهيات شفانظريات ابن سينا در پايان 

ها به ملاك عـدل   در اين مشاركت انسان. بيند اركت ميانسان، وي را براي بقا نيازمند مش
نياز دارند و در نتيجه به كسي نياز است تا ملاك عدل را، كـه آدمـي بـه عقـل خـود از      

  .)435 :1960 ،ابن سينا. (درك آن عاجز است، به او بياموزد
ترين عرصه طرح دانش سياسـت در ميـان    هرچند برخي محققان مباحث نبوت را مهم

رسـد جنبـه كلامـي و     مـي  به نظـر اما ) 44 :1354 ،داوري(دانند  سياسي اسلام ميفلاسفه 
وقتـي    سينا بسيار بيشتر از بعد سياسي آن است؛ مـثلاً،  اعتقادي اين مباحث لااقل درباره ابن

به دهد  پس از ترسيم شاكله اجتماعات انساني، جايگاه نبوت را نشان مي الهيات شفااو در 
، )441- 443 :1960 ،ابـن سـينا  (ثبـات كلامـي آمـوزه دينـي اسـت      رسد درصدد ا مي نظر
اند كه لزوما حـاوي آراء سياسـي ابـن     اي تفسير كرده گونه را به چند برخي محققان آنهر

  .)158 :1378 ،قادري. (سينا باشد
بيشـتر بـار    الهيـات شـفا  رسد نظريه نبوت ابـن سـينا در كتـاب     مي به نظروجود،  بااين

الطبـع بـودن انسـان در     هاي مكـرر او از اصـل مـدني    استفادهكلامي دارد تا سياسي و حتي 
اي براي مباحث كلامي و اعتقادي نياز انسان بـه   عنوان مقدمه نيز به الهياتمباحث پاياني 

انـواع  اي براي مباحث مربوط بـه   نبي است و نه به شيوه ارسطويي و افلاطوني كه آن پايه
كـه برخـي شـارحين هـم در تبيـين       چنان. گيرد يك قرار ميهاي سياسي و احكام هر نظام

روش طـرح  . انـد  آراء سياسي ابن سينا اين فقرات را به مثابـه مقدمـه اثبـات نبـوت آورده    
ابـن  . نيز مؤيد ديگري بر اين مدعا اسـت  الهياتمسائل سياسي و اجتماعي در فصول پاياني 

دالانسان و بقائه من مشاركه و لاتتم المشاركه الا بمعاملـه و  فلابد في وجو«: گويد سينا مي
» لابد من ان يكون هذا بحيث يجوزان الناس و يلزمهم السنه و لابد ان يكـون هـذا انسـانا   

الطبـع بـودن    ات و مقدمه ابن سينا بـا اصـل مـدني   چند توضيحهر. )435 :1960 ،ابن سينا(
بودن نبي و  يعني اثبات انسان T بحث كلاميسوي يك  شود ولي در پايان به سان آغاز ميان

  .رود از جنس بشر بودنش پيش مي
توان گفت ابن سينا نيز مانند ارسطو، انسـان را موجـودي مـدني     با توجه به اين مطالب مي

و .. .الانسان مدني بالطبع نجدها قبـل ابـن سـينا لـدي الفلاسـفه      هذه الفكره، ان«. داند بالطبع مي
  .)35 :1952 ،يوسف موسي( »المقاله الاولي من كتاب السياسيه فيكذلك عندالارسطو 
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م نكته ديگري كه توجه به آن ضروري است مشابهت نظر ابن سينا با ارسـطو در عـد  
و نـه  » مشـابهت «تعبيـر بـه    جـا  ايـن در  .)36: همان( قبول مالكيت عمومي افلاطون است

هاي  نظريه مالكيت عمومي با آموزهكه جا آنرسد از مي به نظركرديم؛ زيرا » پذيري«تأثير
  .پردازد ها به رد آن مي اسلامي در تضاد است، ابن سينا بيشتر زير تأثير اين آموزه

  اي ابن باجه سرقسطه
هرچند ابن باجه به نظام بزرگ فلسفي فارابي تأسي جست و در باب مراتب وجود و نظريه 

د اما چندان به مباحث سياست روي چنين عقلاني دانستن سعادت از او پيروي كر عقول و هم
. هـايش رديـابي كـرد    ارسـطويي را در كتـاب   ـ  خوش نشان نداد تا بتوان اثر ميـراث فـارابي  

شـايد   .داننـد  اثري در فلسفه سياسـي نمـي  را بسياري از محققان  تدبيرالمتوحدترين اثر او  مهم
 بـه نظـر  وجـود،   ااينب. آيد ارسطويي در آن به چشم مي» سعادت«فقط ردي از مفهوم عقلاني 

هـايي از مباحـث    توان رگـه  مي تدبيرالمتوحدهايي از كتاب اصلي ابن باجه  رسد در بخش مي
هاي  طبقه خاصي از نظامفلسفه سياسي را آشكار ساخت و حتي اساس كتاب او را در بررسي 

. اجتمـاعي جوامـع بشـري دانسـت     ـ  نام متوحدين و جايگاه ايشان در نظام سياسي سياسي، به
شايد به تعبيري بتوان شروع فلسفه سياسي ابن باجه را از نقطه پايان فلسفه سياسـي فـارابي و   

ابن باجه نيز انسان را چون فارابي و ارسـطو حيـوان اجتمـاعي يـا سياسـي      . ارسطويي دانست
اي  شناختي عقلـي  روانداند؛ اما اين انسان در نگاه ابن باجه در شرايط خاصي داراي خصال  مي
. شود كه ناگزير در عين اينكه بخشي از اجتمـاع اسـت، دچـار تنهـايي و بيگـانگي شـود       مي
آيد كه ابـن   ست كه بحث از روش زندگي چنين طبقه عقلي خاص در اجتماع پيش ميجا اين

. برد ماندگان، نام ميمعناي تنها  به» متوحدين«و از آن گروه به » رتدبي«باجه از اين روش به 
هاي سياسي فاسد حرام است  ماندن در نظام ،بر انسان فاضل: به ديگر سخن، فارابي معتقد بود

اش تبـاه   اي وجـود نداشـت زنـدگي    بر او واجب، اما اگر مدينه فاضلهو مهاجرت به مدينه 
شود  است و مرگ برايش بهتر از زندگي است؛ اما گويا ابن باجه به اين حكم فارابي قانع نمي

  .سعي كرده تكليف چنين شخص تنهايي را روشن كند تدبيرالمتوحدنگارش و با 
از عرفان قديم اخذ شده و از طريق احاديـث امامـان شـيعي، در    ] متوحد[اين اصطلاح «

ين امر است كـه فلسـفه در اسـلام    قصه غربت غربي وارد شده و در انديشه ابن باجه مبين ا
  .)329: 1361 ،بنكر. (»دشواري از عرفان قابل تفكيك است به
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ررسـي مراحـل   و ب) بـالقوه، بالفعـل و مسـتفاد   (گانـه   ابن باجه پس از توصيف عقول سه
هـاي بسـيط جـوهري اسـت،      ، كه همان انديشيدن به مقوله»القصوي غايه«رسيدن انسان به 

» متوحـد «كند انسـان   كه ارسطو در مباحث متافيزيك ذكر كرده، در پايان حكم مي چنان
 .)78- 80 :1968 ،ابـن باجـه  ( سد حتي اگر در مدينه فاضله نباشداين مراحل برتواند به  مي

كه اين دو سـعادت  جه از ارسطو و فارابي دانست؛ چراترين جدايي ابن با توان مهم اين را مي
  .)96: 1959 ،فارابي. (ن در متن اجتماع دانسته بودندرا پيش از اين، در گرو زيست

  :بايد توجه داشت
توانند دولتي  اين متوحدان كساني هستند كه با عقل فعال اتصال دارند و به همين دليل مي«

اي  شيوه خواهد بود، زيرا اهل آن مدينه بهفاضله ايجاد كنند كه در آن نه نيازي به پزشك 
ترين كمالي كه در  مطلوب تغذيه خواهند كرد و نه نيازي به قاضي، زيرا هر فردي به عالي

اي كه متوحدان  هاي ضاله در همه دولت اكنون. انساني است، خواهد رسيد توان وجود
كوشند تا به عناصري از مدينه  كه پزشكي جز خدا ندارند مي كنند درحالي زندگي مي

هايي هستند كه بايد نظام مورد نظر ابن باجه  فاضله تبديل شوند و آنان همچون نهال
بنابراين، اصطلاح متوحد . متوحد هدايت كندرا بارور سازد و به سعادت  ها آنفيلسوف 

كه جماعتي به اخلاق اين  شود زيرا تازماني ي از افراد اطلاق ميبه فرد تنها و گروه
متوحدان درنيامده باشند، كساني خواهند بود كه ابن باجه با اقتداي به فارابي و صوفيان 

اي هستند  هاي فاضله هل مدينهخواند؛ زيرا آنان ا آنان را غريب در خانواده و ديار خود مي
  ).228: 1361 ،كربن. (»ها سبقت گرفته است كه تهور روحي آنان بر حدوث آن مدينه

اي از تنهـا مانـدگان و جـدا     ابن باجه در ادامه به راهكارهـاي سـعادت چنـين طبقـه    
 كه اهـل جا آننشين شود و از جز با اهل دانش همنبايد » متوحد«انسان . پردازد افتادگان مي

شـوند،   نـد و در برخـي اصـلاً يافـت نمـي     اجتماعي اندك ـ  هاي سياسي دانش در برخي نظام
وي نبايـد جـز در امـور    . اسـت » انـزواي كامـل  «وظيفه انسان متوحد، از منظر ابن باجه، 

شـود را   ضروري با مردم معاشرت كند يا جوامع ديگري كه اهل دانـش در آن يافـت مـي   
و در انـزواي كامـل بـه     توانـد خـود بـه تنهـايي     توحد ميشود م داند و معتقد مي لازم نمي

  .)80: 1960، ابن باجه( سعادت برسد
الطبع بودن انسان كـه فـارابي و ارسـطو     جالب آنكه او اين عقيده خود را با اصل مدني

زنـد   بيند و براي توجيه اين مسئله اموري را مثـال مـي   اند، در تناقض نمي برآن تأكيد كرده
اولاً و بالذات شر هسـتند ولـي ثانيـاً و بـالعرض، در شـرايط خـاص بـه خيـر تبـديل          : كه
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وي براي توضـيح بيشـتر گوشـت و تريـاك و حنظـل را مثـال       ) 91- 90 :نهما. (شوند مي
بـراي انسـان   خلاف گوشت كه مفيـد اسـت،   كه در وهله اول ترياك و حنظل بر زند مي

روحـي خاصـي يـا در     ـ  ند ولي گاه انسـان دچـار شـرايط جسـمي    معمولي بسيار خطرناك
ياك و حنظـل  گيرد كه گوشت براي او در نهايت ضرر و تر بيماري بسيار نادري قرار مي

كه در علـم سياسـت گفتـه     گيرد چنان گاه از اين تشبيه نتيجه مي آن. نهايت فايده را دارند
، منتها در »خير« الطبع بودن آدمي ت و در اجتماع زيستن به حكم مدنيشر اس» انزوا«شده 

دو عـوض   آيـد؛ حكـم ايـن    چون شرايطي كه براي فرد متوحد پيش مـي  شرايط خاصي، هم
فاسـد   زيسـتن درون جامعـه  «و هلاكـت او در  » فرار از اجتماع«دت فرد در سعا: شود مي

  .)91:همان. (گيرد قرار مي» اش زمانه

  ابن طفيل وادي آشي
فلسـفي   ـ  ترين اثر ابن طفيل، پزشك و فيلسوف دربار موحدان اسپانيا، داستان عرفـاني  مهم

  .حي بن يقضان است
اي به همين نام از ابـن سيناسـت؛ ولـي محتـواي آن      عنوان اين كتاب برگرفته از رساله

دغدغه مهم او در اين رساله، بررسـي نسـبت عقـل و ديـن در ادراك     . كاملاً مستقل است
شود كـه در   مطرح مي» حي«اين نسبت در قالب داستان زندگي فردي به نام . حقيقت است

وسـيله عقـل خـود مسـتقلاً بـه ادراك حقـايق نايـل         بهكند و  يك جزيره تنها زندگي مي
در ادامه پس از ارتباط با افراد جزيره مجاور كه پيرو ديني الهـي هسـتند متوجـه    . آيد مي
  .است كه او مستقلاً به عقل خود درك كرده است شود دين همان حقايقي مي

روزنتال  جهت نيست بي. شود در نگاه اول هيچ مبحث سياسي در اين كتاب ديده نمي
كه به اين باجه عنوان مسـتقلي را   درباره تفكر سياسي مسلمانان، درحالي در تحقيق خود
. كنـد  دهد، در باب ابن طفيل از واگذاري چنـين جايگـاهي خـودداري مـي     اختصاص مي

سم رسمي موحدان اسپانيا بـوده  برخي معتقدند اين داستان اساساً در توجيه مذهب و مرا
رساله برداشتي سياسـي  چند برخي ديگر اصرار دارند كه از اين هر .)755 ،شريف( است

اگر چنين برداشتي را بپذيريم و تمايل حي در پايـان داسـتان بـه تربيـت و      .داشته باشند
است كه مفاد سياسـي ايـن    وي بدانيم، روشن» طبع سياسي«هدايت مردم را برخاسته از 
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ماع فارابي و ارسطو را در خـود نـدارد،   تنها نشاني از تفكر سياسي مبتني بر اجت رساله نه
بلكه به تعبير برخي محققان به سود انزواي فرد متوحد ابن باجه و نه تصوير فـارابي و  

 :1378 ،قـادري ( خورد ديدند، رقم مي ي اجتماعي ميارسطو كه سعادت را در گرو زندگ
ن عقل فعال نيسـت  بن يقظان، نزد ابن طفيل، مبي حي...«باره معتقد است  كربن دراين .)161

حـد نهـايي بسـط داده    كه تصور آن تا مطابق نظر ابن باجه است) يا متوحد(بلكه غريب 
  .)338: 1361، كربن( »شده است

  ابن رشد اندلسي
شمار  ن معروف آثار افلاطون و ارسطو بهترين فلاسفه اسلامي و از شارحا ابن رشد از مهم

نوشته، چه غايت حيـات فلسـفي وي، احيـاي    هايي  او بر اغلب آثار ارسطو، شرح«. ودر مي
لخـيص  هاي ارسطو سه شرح اكبر، اوسط و ت بر برخي از رساله. انديشه راستين ارسطو بود

ابـن  روايت ابن رشد از ارسطو با نگاه فارابي و  .)344 :همان( »از ابن رشد باقي مانده است
ابـن سـينا، ابـن    : ي، ماننـد خلاف ساير فلاسفه متأخر از فارابهايي دارد؛ وي بر سينا تفاوت

، التهافـه  تهافـت روي در كتاب  ارسطو را برنتابيد و ازاين باجه و ابن طفيل تفسير فارابي از
زمان به نقد فارابي و ابن سينا نيـز همـت    كه در رد اشكالات غزالي بر فلسفه نگاشت، هم

ل عـالم  نظام فلسفي ابن رشد در موارد ملهمي چون نظريـه عقـل، چگـونگي اتصـا    . گمارد
) عقل فعال در نظريه فارابي و ابن سينا ـ  رابط دوگانه عقل مستفاد(مادي به عالم مجردات 

طور جداگانـه بـه شـرح كتـاب      با اينكه او به. شود واحد جدا ميو مسئله صدور كثير از 
اساسـاً،  . نـد ، امـا آراء سياسـي او بسـيار اندك   افلاطون پرداخته جمهوريارسطو و  سياست

شايد بتوان علت اين امـر را  . لسفه سياسي جايگاه چنداني براي او قائل نيستندمحققان در ف
  :در اين دو نكته جستجو كرد

تفسير ايشان فراتر نرفتـه  ابن رشد بر شروح خود بر آثار افلاطون و ارسطو از حد . 1
 ،همـان ( گويد كه ابـن رشـد شـارح بزرگـي بـود      اي كه دانته درباره او مي گونه است؛ به

پايه نظريـات سياسـي، اسـلاف    ارابي كه نظامي تركيبي و بديع برخلاف ف ؛ بر)344 :1361
 .است  ريزي كرده يوناني طرح

رسد كه برخي از مقـولات   تعلق فلسفي محض ابن رشد، كه حتي گاه به آن حد مي. 2
برخـي محققـان دليـل ايـن     . گيرد خود مي و نزد او رنگ و بوي متافيزيكي بهسياسي ارسط
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تفاوت بنيادي جوامع ابن رشد و ارسـطو و تفـاوت طـرز تلقـي از سياسـت در       رويكرد را
حـال، آراء سياسـي ابـن    هر به. )171: 1387 :بدوي( دانند ابن رشد با زمان ارسطو مي زمان

 :توان به موارد زير اشاره كرد رشد اندك است و از جمله آنان مي
هم بـه بررسـي نقـش آن در    ـ اصل معروف مدني بالطبع بودن انسان كه ابن رشد 2. 1

  پردازد؛ هاي انساني، به تبع ارسطو، مي اجتماعات و سياست
  هاي سياسي؛ ـ ترجيح نظام جمهوري افلاطون بر ساير نظام2. 2
  .)171- 169: همان( ه ابن رشد به مفهوم عدالت انسانيـ توجه ويژ2. 3

ثـار ابـن   چنانچه آشكار است همين معدود محورهاي سياسي كه برخي محققـان در آ 
  .اند غالباً افلاطوني است رشد بازشناسي كرده
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